
دریایـــی، برگـــزاری رزمایش‌هـــا و حتی 
انتشار پیام‌ها و ســـیگنال‌های سیاسی 
و رســـانه‌ای، همگی عواملی هستند که 
می‌توانند ســـطح »ریســـک ادراک‌شده« 
را در ذهـــن فعـــالان بـــازار افزایـــش یـــا 
کاهش دهنـــد. این ریســـک ادراکی گاه 
مســـتقل از واقعیت‌های میدانی، خود 
به‌عنـــوان محرکـــی بـــرای واکنش‌های 

زنجیـــره‌ای در بـــازار عمـــل می‌کند.
در نتیجه، تنگه هرمز نـــه‌ تنها به‌عنوان 
یک گذرگاه فیزیکی برای انتقال انرژی، 
بلکه بـــه ‌مثابه یـــک »متغیـــر روانی« در 
معـــادلات اقتصـــاد جهانـــی نیـــز ایفای 
نقش می‌کنـــد. متغیری کـــه انتظارات 
تورمـــی، تصمیم‌گیری ســـرمایه‌گذاران، 
سیاســـت‌گذاری دولت‌هـــا و حتی رفتار 
مصرف‌کننـــدگان را تحـــت تأثیـــر قـــرار 
داده و می‌توانـــد به‌تنهایـــی موجـــی از 
بی‌ثباتـــی یـــا برعکس، آرامش نســـبی 

در بازارهـــای جهانـــی ایجاد کند.
 

 ملاحظات زیست‌محیطی 
و معیشتی

یکـــی از ابعاد مهم اما کمتـــر مورد توجه 
در تحلیل‌هـــای مرتبط با تنگـــه هرمز، 
مســـأله محیط‌ زیست دریایی و تأثیرات 
چندوجهـــی آن بر اقتصادهـــای محلی 
و معیشـــت جوامع ســـاحلی اســـت. در 
حالـــی کـــه اغلـــب تمرکـــز تحلیل‌ها بر 
نقـــش ایـــن گـــذرگاه در انتقـــال انرژی 
اســـت،  تجـــارت جهانـــی معطـــوف  و 
واقعیـــت آن اســـت کـــه تـــردد فشـــرده 

و کشـــتی‌های  و مســـتمر نفتکش‌هـــا 
تجاری—به‌ویـــژه در شـــرایط پرتنـــش 
و ناپایـــدار امنیتی—می‌توانـــد به‌طـــور 
قابـــل توجهـــی احتمال بـــروز حوادث 

دریایـــی را افزایـــش دهد. 
برخـــورد  شـــامل  کـــه  حـــوادث  ایـــن 
کشـــتی‌ها، نشـــت محموله‌هـــای نفتی 
یـــا بـــروز نقص‌هـــای فنـــی در شـــرایط 
اضطـــراری اســـت، اغلـــب پیامدهایی 
فراتـــر از یـــک رخـــداد مقطعی داشـــته 
و اثـــرات بلندمدتـــی بر محیط‌زیســـت 

دریایـــی برجـــای می‌گذارنـــد.
و  نفـــت  نشـــت   ، ن میـــا یـــن  ا ر  د
آلودگی‌هـــای شـــیمیایی از مهم‌تریـــن 
تهدیداتی هســـتند که می‌توانند تعادل 
را برهـــم بزننـــد.  اکولوژیـــک منطقـــه 
ایـــن آلودگی‌هـــا نه‌تنهـــا بـــه تخریـــب 
ز  ا آبزیـــان،  حســـاس  زیســـتگاه‌های 
جملـــه مرجان‌هـــا و گونه‌هـــای ماهی، 
منجر می‌شـــوند، بلکه زنجیـــره غذایی 
دریایـــی را نیز دچار اختـــال می‌کنند. 
پیامـــد چنین رونـــدی، کاهـــش ذخایر 
آبـــزی، افت کیفیت منابـــع غذایی و در 
نهایت کاهـــش بهـــره‌وری فعالیت‌های 
صیـــادی اســـت. ایـــن مســـأله به‌طـــور 
مســـتقیم معیشـــت جوامع ســـاحلی را 
که وابســـتگی بالایی به منابـــع دریایی 
دارنـــد، تحـــت تأثیـــر قـــرار می‌دهـــد و 
می‌توانـــد به بـــروز مشـــکلات اقتصادی 
و اجتماعی در این مناطق منجر شـــود.

از ایـــن منظـــر، اهمیـــت تنگـــه هرمـــز 
صرفاً به ســـطح کلان اقتصـــاد جهانی و 

معادلات ژئوپلتیکی محدود نمی‌شـــود، 
بلکـــه در ســـطوح خـــرد و محلـــی نیـــز 
پیامدهـــای عینـــی و ملموســـی دارد. 
تأثیرات زیســـت‌محیطی ناشـــی از تردد 
دریایـــی، به‌ویـــژه در شـــرایط بحـــران، 
نشـــان می‌دهـــد کـــه هرگونـــه تحلیل 
جامـــع از ایـــن گـــذرگاه بایـــد به‌طـــور 
همزمـــان ابعـــاد اقتصـــادی، امنیتـــی و 
زیســـت‌محیطی را در نظـــر بگیـــرد؛ چرا 
کـــه پایـــداری اکوسیســـتم دریایـــی و 
ثبات معیشـــتی جوامع محلی، بخشی 
جدایی‌ناپذیـــر از معادله کلان امنیت و 
توســـعه در این منطقه به شمار می‌آید.
تنگـــه هرمـــز را نمی‌تـــوان صرفـــاً یـــک 
گذرگاه جغرافیایی دانســـت؛ این آبراه، 
به‌طـــور فزاینـــده‌ای به یکـــی از گره‌های 
اصلـــی درهم‌تنیدگـــی اقتصـــاد، امنیت 
و سیاســـت در ســـطح جهانـــی تبدیـــل 
شـــده اســـت. افزایش ســـطح تنش‌ها 
در محیط پیرامونی ایـــن تنگه، آن را در 
آستانه نوعی »تغییر پارادایم« قرار داده 
اســـت؛ تغییری که می‌توانـــد نحوه نگاه 
بـــه گذرگاه‌هـــای راهبـــردی در اقتصـــاد 

جهانـــی را دگرگـــون کند.
در چنیـــن چهارچوبـــی، هرگونه تحول 
در وضعیـــت ایـــن گـــذرگاه، می‌توانـــد 
پیامدهایی فراتر از منطقه داشته باشد 
و بر کلیـــت نظام اقتصـــادی بین‌الملل 
اثـــر بگـــذارد. از ایـــن رو، رصـــد دقیق و 
تحلیل چندبعـــدی تحولات تنگه هرمز، 
بـــرای درک روندهـــای آینـــده اقتصـــاد 
جهانی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر اســـت.
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داده است

تنگـــه هرمـــز در پـــی تحـــولات اخیـــر 
منطقـــه‌ای به یکـــی از کانون‌های اصلی 
اقتصـــادی  و  ژئوپلتیکـــی  تنش‌هـــای 
شـــده  تبدیـــل  بین‌الملـــل  نظـــام  در 
اســـت؛ آبراهـــی راهبردی کـــه نقش آن 
در معـــادلات انـــرژی و تجـــارت جهانی 
بیش از پیش برجســـته شده و به یکی 
از مؤلفه‌هـــای اثرگـــذار در موازنه‌هـــای 
منطقه‌ای و جهانی بدل شـــده اســـت. 
در شـــرایطی که رقابت‌هـــای قدرت در 
ســـطح منطقه و جهان تشـــدید شده، 
اهمیـــت ایـــن گـــذرگاه نه‌تنهـــا کاهش 
نیافتـــه بلکـــه وارد مرحلـــه‌ای جدید از 
حساســـیت و اثرگذاری شـــده اســـت.

تنگه هرمـــز یک گـــذرگاه حیاتـــی برای 
انتقـــال کالا و حامل‌های انرژی اســـت. 
بخـــش  می‌دهـــد  نشـــان  برآوردهـــا 
قابل‌توجهـــی از نفـــت خـــام صادراتی 
جهـــان و ســـهم مهمـــی از گاز طبیعـــی 
ایـــن مســـیر عبـــور  از   )LNG( مایـــع
می‌کنـــد. علاوه بـــر نفت خـــام، حجم 
قابـــل‌ توجهـــی از فرآورده‌هـــای نفتـــی 
نیـــز از ایـــن مســـیر عبـــور می‌کنـــد که 
اهمیـــت آن را دوچنـــدان می‌ســـازد. 
کارکـــرد ایـــن تنگـــه صرفـــاً محـــدود به 
کشورهای تولیدکننده یا مصرف‌کننده 
انـــرژی نیســـت، بلکـــه بـــر زنجیره‌های 
تأمیـــن جهانی، بازارهـــای مالی و حتی 
اقتصادهایی که وابســـتگی مستقیم به 
واردات انرژی ندارند نیز اثرگذار است.

در ایـــن چهارچـــوب، ادعـــای بی‌تأثیر 
بودن تحـــولات این گـــذرگاه بـــر برخی 
اقتصادهـــای بـــزرگ، بـــا واقعیت‌هـــای 
درهم‌ تنیده اقتصـــاد جهانی همخوانی 
نـــدارد. تغییرات در وضعیت تنگه هرمز 
می‌توانـــد از طریـــق افزایـــش قیمـــت 
انـــرژی، رشـــد هزینه‌های حمـــل ‌و نقل 
و بیمه، اختـــال در زمان‌بندی تحویل 
کالا و همچنیـــن شـــکل‌گیری انتظارات 
تورمی، پیامدهای گسترده‌ای در سطح 
بین‌المللـــی ایجاد کند. بـــه بیان دیگر، 

این تنگـــه نه‌فقط یک مســـیر فیزیکی، 
در  تعیین‌کننـــده  متغیـــر  یـــک  بلکـــه 
معـــادلات اقتصاد کلان جهانی اســـت.

 
 ریشه‌های اقتصادی 

یک مفهوم کلیدی
بررســـی تاریخـــی تحـــولات مرتبـــط بـــا 
تجـــارت دریایـــی نشـــان می‌دهـــد کـــه 
بسیاری از مفاهیم پذیرفته‌شده در این 
حوزه، در بســـتر رقابت‌های اقتصادی و 
تجـــاری شـــکل گرفته‌اند. مســـیرهای 
دریایـــی همـــواره شـــریان‌های حیاتـــی 
اقتصـــاد جهانـــی بوده‌انـــد و کنتـــرل یا 
دسترســـی به آنها، نقشی تعیین‌کننده 
در قـــدرت اقتصادی کشـــورها ایفا کرده 
اســـت. از ایـــن منظر، تحـــولات مرتبط 
بـــا تـــردد دریایـــی را نمی‌تـــوان جـــدا 
از زمینه‌هـــای اقتصـــادی آن تحلیـــل 
کـــرد. پیونـــد میـــان جریـــان تجـــارت 
جهانـــی و کارکرد گذرگاه‌هـــای دریایی، 
همـــواره یکـــی از عوامل شـــکل‌دهنده 
بـــه رفتـــار بازیگـــران بین‌المللـــی بوده 
اســـت. هرگونـــه تغییر در شـــرایط این 
گذرگاه‌هـــا، مســـتقیماً بر تـــوازن منافع 
اقتصادی میان کشـــورها اثر می‌گذارد.

 
 تناقض‌های عملی 

در اقتصاد جهانی
در شـــرایطی کـــه برخـــی کشـــورها بـــا 
محدودیت‌هـــای گســـترده در حـــوزه 
بازارهـــای  بـــه  دسترســـی  و  تجـــارت 
بین‌المللی مواجه هســـتند—از جمله 
در فـــروش انـــرژی، نقل‌وانتقـــال مالی 
و خدمـــات مرتبـــط بـــا حمل‌ونقـــل—

همزمان بر تـــداوم وضعیـــت عادی در 
گذرگاه‌هـــای راهبردی تأکید می‌شـــود. 
این وضعیـــت، از منظر اقتصادی، نوعی 
عدم‌تـــوازن در بهره‌منـــدی از مزایـــای 
نظام تجارت جهانی را نشـــان می‌دهد.
بـــه  نـــد  ا می‌تو ن  ز ا م ‌تـــو عـــد یـــن  ا
شـــکل‌های مختلفی بـــروز پیـــدا کند؛ 

از افزایـــش هزینه مبـــادلات برای برخی 
بازیگـــران تا تغییـــر مســـیرهای تجاری 
ی  ئتلاف‌هـــا ا ی  شـــکل‌گیر حتـــی  و 
جدیـــد اقتصادی. در چنین شـــرایطی، 
گذرگاه‌هایی مانند تنگـــه هرمز به‌جای 
آنکـــه صرفـــاً مســـیر عبـــور باشـــند، به 
بازتعریـــف  در  تعیین‌کننـــده  نقاطـــی 
روابـــط اقتصـــادی تبدیـــل می‌شـــوند.

بـــه بیـــان دیگـــر، نمی‌توان نقـــش این 
گـــذرگاه را صرفـــاً در قالـــب یک مســـیر 
فیزیکی برای عبـــور کالا در نظر گرفت، 
بلکه بایـــد آن را در چهارچوب کلی‌تری 
از مناســـبات اقتصادی و تجاری تحلیل 
کرد؛ چهارچوبی که در آن، دسترســـی 
به بـــازار، هزینه‌هـــای مبادله و ســـطح 
ریســـک، از متغیرهای کلیدی هستند.

 
ملاحظات امنیتی و اقتصادی

تحـــولات اخیر به‌روشـــنی نشـــان داده 
گذرگاه‌هـــای  در  امنیـــت  کـــه  اســـت 
حیاتـــی دریایـــی، بـــه ‌ویـــژه در نقاطی 
که شـــریان‌های اصلـــی انتقـــال انرژی 
و تجـــارت جهانـــی از آن عبور می‌کنند، 
دارای پیونـــدی مســـتقیم و چندلایه با 
ثبـــات و پیش‌بینی‌پذیـــری بازارهـــای 
جهانی اســـت. این رابطه صرفاً محدود 
بـــه بعُـــد فیزیکـــی انتقال کالا نیســـت، 
بلکه به‌طـــور عمیـــق در ســـازوکارهای 
روانـــی و ادراکی بـــازار نیز ریشـــه دارد. 
اختلال‌هـــای  حتـــی  کـــه  به‌گونـــه‌ای 
محدود، مقطعـــی و کوتاه‌مدت در تردد 
کشـــتی‌ها—خواه ناشـــی از تنش‌های 
یـــا  امنیتـــی  تهدیـــدات  ژئوپلتیکـــی، 
نـــد  ا می‌تو — طی حتیا ا ت  مـــا ا قد ا
به‌ســـرعت و بـــا ضریبـــی فزاینـــده در 
قالـــب افزایـــش قیمـــت نفـــت، رشـــد 
هزینه‌هـــای بیمـــه دریایـــی، بـــالا رفتن 
نـــرخ کرایـــه حمل‌ونقـــل و در نهایـــت 
تشـــدید نوســـانات در بازارهـــای مالـــی 
بین‌المللـــی بـــروز و بازتاب پیـــدا کند.
در ایـــن چهارچـــوب، رفتـــار و کنـــش 
بازیگـــران مختلـــف اعم از کشـــورهای 
ی  منطقـــه‌ا ی  ت‌هـــا ر قد  ، حلی ســـا
نقـــش   ، ی منطقـــه‌ا فرا ن  یگـــرا باز و 
بـــه  شـــکل‌دهی  در  تعیین‌کننـــده‌ای 
وضعیت امنیتی و ادراکی این گذرگاه‌ها 
ایفـــا می‌کند. افزایش یـــا کاهش حضور 
نظامـــی، تغییـــر در الگوهای اســـکورت 

سخنگوی وزارت امور خارجه:

 پاسخ‌ ایران به میانجیگران 
تدوین شده ‌است

اســـماعیل بقایـــی، ســـخنگوی وزارت امـــور خارجه روز 
گذشـــته در نشســـت خبـــری بـــا رســـانه هـــای داخلی 
و خارجـــی دربـــاره طـــرح اخبـــاری غیررســـمی کـــه از 
شـــکل‌گیری طرحی بـــرای خاتمه جنگ حکایـــت دارد، 
گفـــت: »چنـــد روز قبـــل طـــرح ۱۵ مـــاده‌ای آمریـــکا از 
طریق پاکســـتان و برخی دیگر از کشـــورهای دوست به 
غ از آن پیشـــنهاد، که به هیچ  ما منعکس شـــد، ما فـــار
عنوان بـــرای ما قابـــل قبول نبـــود، بر اســـاس منافع و 
ملاحظـــات ملی، مجموعـــه مطالباتی را که داشـــتیم و 

داریـــم مـــدون و متنی آمـــاده کردیم.«
بقائی ادامه داد: »اینکه واســـطه‌ها نقطه‌نظرات طرفین 
را منتقـــل کنند، چیز عجیبی نیســـت. ملت ما منطق 
دارد. ملتـــی که می‌داند چـــه می‌خواهد و چـــه مواردی 
را نمی‌توانـــد بپذیرد، نیازی ندارد بـــرای بیان مواضعش 
خجالت بکشـــد. این مواضع از طریق واسطه‌ها همان 
ابتدا مطرح شد، منتقل شـــد و کماکان هم این انتقال 
پیام‌هـــا طبیعی اســـت که ادامـــه پیدا کند. امـــا مذاکره 
به هیچ عنوان بـــا اولتیماتوم، با جنایـــت و با تهدید به 

ارتکاب جنایت جنگی ســـازگاری ندارد.«

احتمال عملیات فریب برای دزدیدن اورانیوم
سخنگوی دســـتگاه دیپلماســـی در پاســـخ به پرسشی 
در خصـــوص عملیات اخیـــر ایالات متحده در اســـتان 
اصفهـــان و اینکـــه گفتـــه می‌شـــود این عملیـــات برای 
ربـــودن اورانیوم غنی شـــده ایران صورت گرفته اســـت، 
گفت: »اینکـــه احتمـــال دارد این یک عملیـــات فریب 
بـــرای دزدیدن اورانیوم غنی‌شـــده بوده باشـــد، به هیچ 
عنـــوان نباید نادیده گرفت؛ اما آنچه مشـــخص اســـت 
ایـــن که نتیجه ایـــن عملیات چیزی جز شکســـت برای 

طرف مقابـــل نبود. 
ما واقعـــاً اعتقـــاد داریم که ایـــن از عنایـــات خداوندی 
بود کـــه ملت ایـــران را پـــس از مقاومت، با ایـــن امداد 
یاری کرد و نشـــان داد که مقاومت، اســـتقامت و دفاع، 
نتیجـــه خـــود را خواهـــد داشـــت. ایـــن عملیـــات یک 
افتضـــاح و فاجعه بـــرای آمریکا بـــود و امیدواریم درس 

خود را گرفته باشـــند.«
بقائـــی در پاســـخ به این پرســـش که واکنـــش ایران به 
تحرکات اخیـــر و اظهارات مدیـــرکل آژانس بین‌المللی 
انـــرژی اتمـــی چیســـت، گفـــت: »آژانس به جـــای آنکه 
وظایف خـــود را انجام دهـــد و این اقدامـــات را محکوم 
کند، عملاً در جهت عادی‌ســـازی حمله به تأسیســـات 

هســـته‌ای صلح‌آمیز کشـــورها گام برداشته است.«
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